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فضیلت های ماه رمضان در صحیفه سجادیه
در باب ماه رمضان، چند جمله از دعاى چهل و چهارم »صحیفه سجادیه« 
كرده ام و إن شاءاللَّه همین چند  كه مربوط به همین ماه است، انتخاب 
جمله را براى شما ترجمه مى كنم. اما قبل از آن، خواهش مى كنم عزیزان 
من، به خصوص جوانان، با صحیفه سجّادیه اُنس بگیرند؛ زیرا همه چیز در 

این كتابِ ظاهراً دعا و باطناً همه چیز، وجود دارد.
امام سجّاد علیه الصّلاة و السّلام در این دعا هم مثل بقیه دعاهاى صحیفه 
سجادیه، با این كه در مقام دعا و تضرّع است و با خداى متعال حرف مى زند 
اما سخن گفتنش كأنّهُ از یك روال استدلالى و ترتیب مطلب بر دلیل و معلول 
بر علّت، پیروى مى كند. اغلبِ دعاهاى صحیفه سجادیه -تا آن جا كه بنده 
سیر كرده ام- همین حالت را دارد. همه چیز مرتّب و چیده شده است. مثل 
این است كه یك نفر در مقابل مستمعى نشسته و با او به صورت استدلالى و 
منطقى حرف مى زند. همان ناله هاى عاشقانه هم كه در صحیفه سجّادیه 

آمده است، همین حالت را دارد. در این جا نیز همین طور است.
ماهِ او

امام در اوّل دعاى مورد اشاره مى فرماید: »ألحمدللَّه الّذى جعلنا من أهله«؛ »ما 
را اهل حمد قرار داد.« ما از نعم الهى غافل نیستیم و او را حمد و شكر مى كنیم. 
او راه هایى در مقابل ما باز كرده است كه به حمدش برسیم. همچنین غایات 

و راه هایى معین فرموده و ما را در این راه ها به رفتن واداشته است.
بعد مى رسد به این جمله: »والحمدللَّه الذى جعل من تلك السّبل شهره 
كه ما را به او، به  كه یكى از این راه هایى  شهر رمضان«؛ »حمد خداى را 
كمال و به بصیرت نسبت به معدن عظمت مى رساند، همین ماه رمضان 
است.« امام تعبیر مى كند به »شَهره«؛ یعنى »شهر خودش«. شهر خدا را یكى 
از این راه ها قرار داد. خیلى پرمعناست. اگر فكر كنیم، همه ماه ها ماه خدا و 
مال خداست؛ وقتى كه مالك همه وجود، بخشى از وجود را معین مى كند و 
آن را به خود نسبت خاص مى دهد، معلوم مى شود نسبت به این بخش، 
توجّه و عنایت ویژه اى دارد. یكى از این بخش ها همین »شهراللَّه« است؛ 

شهر خدا، ماه خدا. خودِ این نسبت، در فضیلت ماه رمضان كافى است.
»شهر رمضان، شهر الصیام و شهرالإسلام.« ماه روزه؛ ماهى كه روزه آن، یكى 
از ابزارهاى بسیار كارآمد براى تهذیب نفس است؛ چرا كه در آن گرسنگى 
كشیدن و با هوس ها و اشتهاها مبارزه كردن نهفته است. شهر اسلام، یعنى 
شهر »اسلام الوجه لدى اللَّه«؛ »در مقابل خدا تسلیم بودن.« خوب؛ انسانى 
جوان است و وقتى روزه مى گیرد، گرسنه است، تشنه است و تمام غرایز او 
را به سمت هوس و اشتهایى مى خواند. ولى او در مقابل همه این غرایز 
مى ایستد. براى چه؟! براى اجراى امر پروردگار. و این، تسلیم در مقابل 
پروردگار است. در هیچ روزى از روزهاى سال، یك مسلمان به طور عادّى 
كه در روزهاى ماه رمضان به طور  این همه در مقابل خدا تسلیم نیست 

عادى تسلیم است. پس »شهر اسلام«، شهر تسلیم است.
 مثل خالص شدن طلا...

امام، در ادامه دعا مى فرماید: »و شهر الطّهور«؛ »شهرِ پاكیزه كننده است.« 
در این ماه، عواملى وجود دارد كه روح ما را پاك و طاهر مى كند. آن عوامل 
ع است.  چیست؟ یكى روزه است؛ یكى تلاوت قرآن است و یكى دعا و تضرّ
این همه دعاها، ارزاق طیبّه و طاهره اى است از مائده هاى ضیافت الهى 
گذاشته  كه خداى متعال در این ضیافت یك ماهه خود، مقابل مردم 



3

نشریه فصل ملاقات
رمضان المبارک1435

شماره 7

است. مضمون كلام امام این است كه خدا در این ضیافت، با روزه از شما 
پذیرایى مى كند. روزه یكى از مائده هاى الهى است. چنان كه قرآن هم در 
این ضیافت عظیم، یكى دیگر از مائده هاى الهى محسوب مى شود. از این 
مائده ها هرچه بیشتر استفاده كنید، بنیه معنوى تان قوی تر خواهد شد و 
خواهید توانست بارهاىِ سنگینِ حركت به سمت كمال و تعالى را راحت تر 

بكشید. آن گاه خوشبختى به شما نزدیك تر خواهد شد.
است.  تمحیص  ماه  ماه،  این  التّمحیص«؛  شهر  »و  مى فرماید:  بعد 
»تمحیص« یعنى چه؟ یعنى خالص كردن. مقصود این است كه در این 
ماه، ناب و خالص شویم. عزیزان من! در وجود شما، زرِ ارزشمندى نهفته 
كه متأسفانه در موارد بسیارى، این زر با خاك، با مس و با اشیاى  است 
كم قیمت در هم آمیخته و مخلوط شده است. گنجى است در درون شما 
كه در هم آمیخته با خار و خاشاك است. همه زحمت انبیاى الهى براى این 
بود كه من و شما بتوانیم آن زر، آن عنصر قیمتى را در وجود خودمان ناب 
كنیم و از بوته درآوریم. امتحان ها و شدّت ها در دنیا براى این  و خالص 
است. تكلیف هاىِ سخت كه خداى متعال به اشخاصى متوجّه مى كند، 
براى این است. مجاهدت در راه خدا، براى این است. شهید كه این قدر در 
راه خدا ارزش دارد، همه ارزشش براى این است كه با آن مجاهدتِ بزرگ و 
نهادنِ جان در معرض فدا كردن، توانسته است خود را ناب و خالص كند؛ 

مثل خالص شدنِ طلا و بیرون آمدن از بوته.
كنیم، خالص شدن  این ماه، ماه خالص شدن است و اگر درست نگاه 
با همین  ما  راه هاى دیگرِ خالص شدن، آسان تر است.  از  این ماه،  در 
كنیم. اغلبِ  كردن با نفس، مى توانیم خودمان را خالص  روزه و مبارزه 
گمراهى هایى كه وجود دارد یا به خاطر گناهانى است كه از ما سر مى زند و 
یا به خاطر خصلت هاى زشتى است كه در وجودِ ما نهفته است. »ثمّ كان 
گمراهى  كذّبوا بایات اللَّه.« گناه، عاقبتش  عاقبة الذین اساؤا السواى  أن 
ما  به  این كه مدام  انسان بدرخشد.  توبه در دل  نور  این كه  است؛ مگر 
مى گویند »اگر یك گناه كردید، پشت سرِ همان گناه توبه كنید. از تكرار گناه، 
پشیمان شوید و تصمیم بگیرید كه دیگر گناه نكنید« براى این است كه فرو 
رفتن در باتلاق گناه، كار خطرناكى است و گاهى انسان به جایى مى رسد كه 

دیگر راه برگشتى ندارد.
گمراه شدن مى گردد و یكى هم خصلت هاى  كه وسیله  گناه است  یكى 
گمراهى  گناهان فعلى به  از  ناپسند است. خصلت هاى زشت، بیشتر 
گر ما در هر كار و هر حرف و هر عقیده اى، خودپرست  انسان مى انجامد. ا
كنیم و بگوییم »فقط من درست  و خودرأى باشیم، همدیگر را تخطئه 
فهمیدم و من درست عمل مى كنم«، آن گاه به هیچ مشورت و استدلال و 
منطقى اعتنا نكنیم و به هیچ حرف حقّى گوش نسپاریم؛ اگر حسد در وجود 
ما چنان ریشه دوانیده باشد كه به خاطر آن، زیبا را زشت ببینیم و حاضر 
نباشیم حقیقت درخشانى را در جایى تصدیق كنیم؛ اگر حبِ  شهرت، حبِ  
مقام و حبِ  مال، ما را از پذیرش حقیقت باز دارد، این جاست كه پذیراى 

صفات خطرناكِ گمراه كننده شده ایم.
گمراه  گذرگاه ها  گمراه شدند، از این  كه مى بینید در دنیا  كسانى  اغلب 
شدند. والّا »كلّ مولود یولد على الفطرة.« پاكى در همه روح ها وجود دارد و 
همه وجدان حق بین دارند؛ اما این چشمه نورانى و درخشان را با هواهاى 
كسبى است-  نفسانى و خصلت هاى زشت -كه بعضى ارثى و بعضى 

گل اندود مى كنند.
در این خصوص مى خواهم نكته اى به شما عرض كنم: علماى اخلاق، كه 
در این رشته از رشته هاى دانش امروزِ بشرى صاحب نظرند -اگرچه »اخلاق 
كه در علم اخلاق  كسانى هستند  عملى« براى من و شما ارزش دارد؛ اما 
تخصص دارند- مى گویند: حتى من و شما مى توانیم خلقیات ارثى را نیز تغییر 
دهیم و عوض كنیم. مثلًا تنبلى ذاتى، حرص ذاتى، بخل ارثى، حسد ارثى 
و لجبازى ارثى را مى توان تغییر داد. بعضى اشخاص لجبازند و هرچه انسان 
حقیقت را در مقابلشان قرار مى دهد، روى موضع لجوجانه خود اصرار مى كنند. 
چنین رویه اى، انسان را از حقیقت دور مى كند. فرد لجوج در ابتداى لجبازى 
هنوز اندكى نور حقیقت را مى فهمد و احساس مى كند كه كارش براساس 
لجبازى است. اما وقتى لجاجت وى تكرار شد، دیگر آن اندك نورِ حقیقت را 
هم نمى فهمد. در او، باطن و اعتقاد و عقیده اى دروغین به وجود مى آید كه 
اگر به خود برگردد و تعمق كند، مى بیند این كه در ذهن اوست، عقیده نیست، 
»عن ظهر القلب« و از باطنِ جان نیست. اما لجاجت نمى گذارد كه او سروش 

حقیقت و پیام معنویت و حق را به گوشِ جان بشنود.
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بررسی اجمالی دیدگاه های سیاسی
علامه حسینی طهرانی

در شماره های قبل سعى شد ضمن معرفى اجمالى مرحوم علامه حسینى 
طهرانى، دیدگاه تعدادی از بزرگان علم و معرفت نیز در مورد این شخصیت 

بیان شود.
اكنون قصد داریم مرحوم علامه را اجمالا از زاویه نوع نگاه ایشان به انقلاب 
اسلامى، اصل ولایت فقیه و همچنین اعتقاد ایشان در مورد رهبری امام 

خمینى )ره( و مقام معظم رهبری مورد بررسى قرار دهیم.
امید است مورد پسند درگاه احدیت قرار گیرد.

خلاصه ای از بیانات مرحوم علامه طهرانی )ره( 
درباره حضرت امام خمینی )ره( در روز عید غدیر :

و  بسپاس  قیامت  روز  تا  گر  ا دارد  شما  بر  عالیقدر  رهبر  این  كه  »حقّى 
شكرانه اش برخیزید از عهده بر نیامده اید؛ چون شما همه مردمان مرده ای 

بودید؛ او زنده كرد.
ملّت قیام كرد؟ ملّت زحمت كشید؟ اینها حرف است؛ جز اراده و عزم قویم 
ایشان هیچكس كار نكرد؛ بدلیل اینكه ملّت همیشه بوده است ولى تا روح 
در ملّت پیدا نشد جان نگرفت، حركت نكرد. ملّت مانند قبرستانى بود مرده 

و فرسوده و یأس زده؛ باید یک نفس عیسى آنرا زنده كند بجنبش درآورد.
ملّت مانند این چراغ هائى است كه در این مسجدند، امّا همه خاموش و 
سرد. تا جریان برق نباشد اینها روشن نمى شوند گرم نمى شوند جلوه گری 
و  مرده  یعنى  صفر  هیچ؛  یعنى  صِفر  است.  صِفر  مانند  ملّت  ندارند. 
بى  خاصیّت؛ امّا اگر یک عدد یَکْ به او اضافه شود زنده مى شود. قدر و 
قیمت پیدا مى كند. شما صدتا صفر پهلوی هم بنویسید نتیجه صفر است. 
هر چه صفر به آن بیفزائید، باز نتیجه صفر است ... این ملّت همان ملّت 
بود؛ البته قابلیّت و استعداد داشت؛ نور وجود و ارادة رهبر در او تابید. این 

قابلیّت ها را از كمون و خفا بیرون آورد.
زعیم شما آمد شما را بیدار كرد. حسّ شما را زنده كرد، شما را متنبّه و متوجّه 
ساخت كه شما انسانید، شما مسلمانید، شما شاگردان مكتب أمیرالمؤمنین 

و سیّدالشهداء علیهماالسلام هستید، شما از قرآن كریم پیروی مى كنید.«
»در جرأت  و بلندي  همّت  و استقلال  فكر و از خود گذشتگي  و نهایت نگري  
و امثالها درباره آن رهبر عظیم الشان هر چه  بخواهند بگویند و بنویسند 
كم  است . او رحمة  اللَّه  علیه  حقّاً و حقیقةً در این  امور اسوه  و الگو بود. آن 
آیت اللَّه  فقید سعید )امام خمینى قدس سره( آنقدر نكات  درخشان  و جالب  
كاملًا بحث  شود، براي  این   كه  اگر روي  آنها  و تابناك  در زندگي  خود دارد 
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نسل  و نسلهاي  آتیه  كافي  خواهد بود. «
»الحمدللَّه  قانون  اساسي  همینطور كه  ملاحظه  مي فرمائید بر اساس  ولایت  
فقیه  تدوین  شد. با اینكه  در پیش نویس نامي  از ولایت  فقیه  نبود، اصلًا در 
»مجلس  خبرگان « وقتي  ولایت  فقیه  پیشنهاد شد بعضي  از افراد قهر كردند 
و رفتند بحال  عزا گوشۀ مجلس  نشستند و بعضي  مي گفتند: مگر مي شود؟ 
ما نهضت  كرده ایم  براي  آزادي ، براي  رفاه ، دو مرتبه  برویم  ولایت  فقیه  
را بیاوریم  روي  كار؟ ولي  این  رسالۀ ولایت  فقیه  كه  به  این  قسم  مستدّل  
نوشته  شد؛ تأثیر كرد و مردم  فهمیدند كه  معناي  ولایت  فقیه ، خروج  از زيّ 
عبودیت  فراعنه  و طاغوتها و برداشتن  پرچم  كفر و تبعیّت  از مهربانترین  و از 
خود گذشته ترین  و از صالح ترین  و از عالم ترین  افراد متعهّد و مسلمان  است .
وقتي  ایشان  حاكم  مسلمین  شد. حاكم  مسلمین  یك  مزایایي  و خصوصیّات  
گر انسان  تا بحال  نسبت  به  ایشان  آن   كه  دیگر ا دیگري  پیدا مي كند 
احترامات  و آن  دقّت  در عمل ، آن  لزوم  اطاعت  و تبعیّت  را نداشت  بمجرّد 
نسبت  حاكم ، آن  وظایف  الهي  بر گردن  انسان  مي آید، یعني  از همان  وقت  
ایشان  شدند حاكم  اسلام ، یعني  امرش ، امر خداست  امر رسول  خداست؛ و 
بر همۀ مردم  واجب  است  از ایشان  اطاعت  كنند و تخلّف  از آن  جایز نیست  
و ولایت  فقیه  الآن  در صورت  بیعت  فعلیّت  پیدا كرده  است ، و از مرحلۀ انشاء 
به  فعلیّت  رسیده  و حاكم  فعلي  در خارج  متحقّق  شده  است . در اسلام  هم  
دو حاكم  معنا ندارد، هزار نفر مجتهد مي توانند در یك  زمان  باشند ولي  حاكم  
دو تا نمي شود. حاكم  اسلامي  یكي  است  و حكمش  هم  نافذ است  حتي  بر 

مجتهدین  دیگر.
اگر حاكم  حكمي  بكند بر همۀ مسلمین  واجب  است  اطاعت  كنند و حتي  بر 
مجتهدي  أعلم  از حاكم ، یعني  اگر در یك  زماني  روي  بعضي  از جهات  حاكم  
اسلام  أعلم  نبود، و حكمي  كرد، بر مجتهدین  اعلم  از حاكم  هم  واجب  است  
از آن  حاكم  اطاعت  كنند. شنیده اید كه  مثلًا در رؤیت  هلال  اگر حاكم  حكم  
كند امشب  اوّل  شوّال  است  بر همه  واجب  است  كه  از او اطاعت  كنند. یعني  

حتّي  مجتهدین  اعلم  از او هم  فردا باید روزۀ خود را بخورند.
بنابراین  از آن  ببعد مجتهدین  دیگر از نقطه  نظر مدارك  شرعي  نمي توانند 
با ایشان  در اُمور حكومتي  مخالفت  كنند ؛ گر چه  آراءشان  در مسائل  شرعي  
امّا در مسائل   ؛  آیات  قرآن  و اخبار و امثال  آن  محترم  است   از  ، و فهم  
سیاسي  واجتماعي  و آن  مسائلي  كه  راجع  به  حكومت  اسلام  است  ، و 
حكومت  را حكومت  واحد مي كند ، باید تابع  حاكم  باشند ؛ و دیگر اظهار 
آراء و نظریّه هایي  كه  نسبت  به  این  حكومت  تزلزلي  مي آورد و شكستي  وارد 

مي كند جایز نیست.
الآن  در تمام  مملكت  یك  دكان  شراب  فروشي  پیدا نمي شود، دخترها با 
دامن هاي  كوتاه  و پسرها هم  با همان  شلوارهاي  كذائي  اینها همه  جلو چشم  
ما بود. دیگر اینها هیچكدام  بحمداللَّه  دیده  نمي شود. آیا اینها از مزایاي  
حكومت  اسلام  نیست  ؟ و علاوه  بر این  شما چه  مي خواهید ؟ آیا دوست  
دارید دو مرتبه  جلوي  محمّد رضا تا كمر خم  بشوید ؟ یا جلوي  همان  اشرف  
خانم  كه  اوّل  قاچاقچي  دنیا بود؛ و صندوقهاي  هروئین  را خودش  از مرز 
گر این  را  وارد مي كرد تا كمر خم  بشوید و دست بوسي  كنید ؟ این  است  ؟ ا
نفُسِهِمْ. 

َ
رُو مَا بِأ ي  یُغَیِّ رُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ  یُغَیِّ

َ
مي خواهید، مباركتان  باشد. إِنَّ الَلَّهَ لا

گر آنرا نمي پسندید؛ باید با این  مشكلات  بسازید، و شكّي  نیست  كه  عزّت   امّا ا
با راحتي  و خوش  خوراكي  و تنّعم  نمي سازد؛ بلكه  عزّت  با تحمّل  مشكلات  
و صبر و قناعت  توأم  است . أئمّۀ ما، پیغمبر عظیم  الشأن  ما اینطور بوده اند و 
راه  همین  است . پس  ما باید همیشه  كارهاي  خوب  و مثبت  را تقویت  كنیم .
تشكیل  حكومت  اسلام  و خروج  از زيّ كفر و ولایت  اجنبيّ، از یهود و نصاري  
و مجوس  و مشركین  و مادیّین  و منافقین ، از واجب ترین  فرائض  الهي  و از 
ثمر آفرین ترین  درختي  است  كه  با آن  شخص  مسلم  مي تواند از بقیّۀ مزایا و 
بهره هاي  انساني  بشري  خود، چه  فطري  و چه  عقلي  و چه  شرعي  بهره ور 
گرنه  از اسلام  جز اسمي  و از قرآن  جز درسي  و از حجّ جز صورتي  و از  شود؛ و 

نماز جز پیكري  باقي  نخواهد ماند.
امروز پرچم اسلام به دست آیه اللَّه خامنه اي مدظله العالي است و هر كس 
ایشان را تضعیف كند اسلام را تضعیف كرده است و برهمین اساس عمده 
تلاش دشمنان تضعیف ایشان و مساله ولایت فقیه است؛ وظیفه ما این 
است كه مساله ولایت فقیه را به طرز متقن براي مردم بیان كرده و آنان را 
گاه سازیم كه تنها راه نجات اجراي كامل دستورات اسلام است و اگر نقص  آ
و مشكلي در جامعه وجود دارد منشاء آن ولایت فقیه و اسلام نیست بلكه 

دسیسه هاي اجانب یا كوتاهي خود مسلمین است.« 
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هدایت همراه با 
خلقت است ومتاخر 
ازخلقت است.
که خالق است  آنی 
کند. آیا  هدایت می 
کسی خلق  می شود 
کند واز زیروبم آشنا 
باشد سپس هدایت 
کسی هدایت  نکند؟یا 
کندکه ازخلق این 
گاه نیست؟ موجود آ

امشب به یكى از آیات آیت بودن قرآن مى پردازیم. سوره یونس مكى 
كفار مورد  است و از همان ابتدای سوره بحث امكان نبوت، كه ازطرف 
مناقشه بوده مطرح مى شود.: وكان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل 
منهم ان انذرالناس و بشر الذین امنو ان لهم قدم صدق عندربهم قال 

الكافرون ان هذا لساحرمبین:
كنند یک نفربتواند با خداوند  كه مردم تعجب مى  اول بحث اینست 
ارتباط برقراركند و منذر بقیه مردم باشد. برای توحید ربوبى حدوسطى كه 
مى آورندتوحید خالقیت است. ابتدا میفر ماید: قل هل من شركائكم من 
یبدوالخلق ثم یعیده قل لها الخلق ثم یعیده: بگو كدامیک ازكسانیكه 
شمامشركین مى پرستید خلق میكنند،اعاده میكنند. در آیه بعد مى 
فرمایند: قل هل من شركائكم من یهدی الى الحق  قل للَّه یهدی للحق.

کند؟ کسی می تواند هدایت  چه 
هدایت همراه با خلقت است ومتاخر ازخلقت است.آنى كه خالق است 
هدایت مى كند. آیا مى شود كسى خلق كند واز زیروبم آشنا باشد سپس 

گاه نیست؟ هدایت نكند؟یا كسى هدایت كندكه ازخلق این موجود آ
این برهان بر هدایت خلقت است.این بحث با زبانهای گوناگون در قرآن  
كه مثلا حضرت ابراهیم فرمود:  بیان شده است. چه از زبان انبیا واولیا 
الذی خلقنى و هویهدین: آنى كه خلق میكند هموست كه مرا هدایت 
مى كند. یا از زبان حضرت موسى علیه السلام كه فرمود: ربنا الذی اعطى 
كل شى خلقه ثم هدی.اصلا هدایت چیزی نیست جز خلق های بعدی؛ 
خلق شى،خلق مسیرشى،خلق توان برای طى مسیر ودرفضای تشریع 

خلق؛ هادیانى برای به فعلیت رساندن توان طى مسیر.
كرم فرمود: سبّح اسم ربک الاعلى الذی خلق فسوی والذی  یا به رسول ا
قدر فهدی تسویه وتقدیرتتمه خلق است،هدایت مرتبه ای از مراتب 
خلقت است.بعد مى فرماید بنای زندگى در حقیقت براساس ظن است: 
كثرهم الاظنا ان ظنلایغنى من الحق شیئا ان اللَّه علیم بما  و ما یتبع ا
كه یقینى  كثر مردم تبعیت نمیكنند جز از ظن، یعنى امری  یفعلون:ا
نشده و علم حاصل نشده،احتمال میدهند كه مثلا این مسئله اشكال 
ندارد؛ پس انجام مى دهند یا احتمال میدهند اشكال دارد پس انجام 

نمیدهند. ظن وگمان هیچ دردی ازكسى دوا نمى كند. 

اعتقادات تقلیدی نیست
كنید ما باهم انس داریم وشما این حرف ها را از من مى پذیرید.  فرض 
و افراد دیگری بافرد دیگری انس دارند و در عین حال، فضای سخنان 
خلاف ما را مى پذیرند؛ یكى مى گویدتنها راه سعادت و نجات بطوركامل 
انحرافات درفضای اسلام  از  گوید یكى  عرفان است وفرددیگری مى 
گروه  و  پذیرند  مى  را  او  های  حرف  اول  گروه  خوب  است.  عرفان 
است ؟كدام صدق  كدام حق  را.حال  دوم حرف های سخنران خود 

است؟كدام درست است؟
كنید الان قیامت است و ازشما بپرسند به چه حسابى این حرف  فرض 
ها راپذیرفتید؟چون از نوجوانى مى رفتیم مسجد و روحانى مسجدمان 
این حرف ها را مى گفت قبول كردیم؟یهود هم علمایشان مورد لعن خدا 
قرار میگیرند هم پیروانشان را علما عامدا مردم را به ضلالت سوق دادند 
پیروانشان چه گناهى كرده بودند؟شما خود رابگذارید جای پیروان یهود 

با چه انگیزه ای مى رفپتید آنها هم مثل شما. پس داستان چیست؟
معذورنیست كسى كه دراعتقاداتش مقلد است. چون من گفتم یا عالم 
یهودی دلیل نمى شود. حرف هایى كه من گفتم نباید اعتقادتان شود 
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گناهان اعم از  تمام 
قتل، غارت، فساد و 
فحشا چاره دارد جز 

جهل. بزرگترین ظلم 
جهل است. جهل 

درد بی درمان است. 
پس برای اینکه به 

بلای مستمعین 
یهودی دچار نشویم 
خودمان غیر مقلدانه 

گوش  حرف ها را 
کنیم وخودمان برای 
خود اعتقاد بسازیم.

مگربا تحقیق وپس ازتامل . اعتقادات تحقیقى باشد به این معنى نیست 
گر  كه برویم كلاس اعتقادات. فرض كنید آمدید كلاس زیست شناسى ا

من نكته ای را به دروغ به شما بگویم شما مى شوید حامل كذب ها.
گر كسى  بزرگترین كذب معتقد شدن به اموریست كه واقعیت ندارد مثلا ا
كه فلان امر هست فلان امر نیست. كوچكترین  به این امرمعتقد شد 
كذب،  كذب ،كذب لسانى است. عمیقترین و بیشترین درجه  درجه 
كذب اعتقادی است. یعنى كسى به امری كه واقعیت ندارد واقعا و باطنا 

معتقد باشد و خلاف واقع در جانش نشسته باشد.

خطرات تقلید در اعتقادات
گر حرف گوینده صدق باشد دردی از شما دوا نمى  خطر تقلید این است؛ ا
كند چون مى شود تقلید در یک سری واقعیتها و جهل مركب و تقلید كه 
جهل بسیط است یعنى به واقعیتى تقلیداً معتقد شده كه خودش به آن 

نرسیده است.

جهل) ظلم فکری(؛ بزرگترین ظلم
از قتل، غارت، فساد و فحشا چاره دارد جز جهل.  گناهان اعم  تمام 
بزرگترین ظلم جهل است. جهل درد بى درمان است. پس برای اینكه 
به بلای مستمعین یهودی دچار نشویم خودمان غیر مقلدانه حرف ها را 

گوش كنیم وخودمان برای خود اعتقاد بسازیم.
بزرگترین ظلم جهل مركب است.ظلم یعنى امور در جای خود قرار نگیرد. 
كار را انجام دادم و واقعا انجام نداده  كسى معتقد باشد من فلان  گر  ا
باشد مى شود ظلم. ظلم كه تنها دزدی و قتل نیست. دزدی و قتل ظلم 

رفتاری است ولى بزرگترین ظلم ها ظلم فكری است.
كاری مثل: یهودی ها و مسیحى ها انسان های بدی نیستند و یا مثلا  ا
BBC حرفهایش درست است. این یک اعتقاد است. رفتارهای ما روی 
اعتقادات ما سوار مى شود. مثلا كسى كه اخبارش را از جای دیگری مى 
گیرد كه به تصریح قرآن: لن ترضى عنک الیهود و لن النصاری حتى تتبع 

ملتها: آرام نمى شوند مگر تو را تابع خود كنند.
گاه معتقد  گاه یا ناخودآ گر كسى رفتاری انجام داد و پشت سرش خودآ ا
بود كه خیلى حرفهایشان صادق است و این اعتقاد كاذب بود این ظلم 
كسى مى خواهد رشد  گر  اعتقادی است و الظلم ظلمات یوم القیامة ا
كند نباید خودش را با پایین تر از خودش مقایسه كند. بگوید همه دارند 
انجام میدهند دلیل خوبى نیست خب همه هم گیرهستند. به میزان 
فهم حقایق از ظلم بیرون مى آییم. درجه ای از فهم واعتقاد هست 
كه انسان را از جهنم نجات مى دهد ولى بهشت مراتب دارد و كسى كه 
در درجه ای از بهشت قرارگرفت، ازدرجات دیگرمحروم است. چنانكه 
درجات دراین دنیا متفاوت است. تفاوت درجات در دنیا را ضربدر بى 
كبردرجات و  ا كنید مى شود تفاوت درجات در آخرت وللآخره  نهایت 
كبرتفضیلا. به همین راحتى نمیشود معتقد شد. اعتقادات نباید تقلیدی  ا
باشد خودتان باید برسید. بشنوید وبررسى كنید وفكركنید و حرف های 
دیگران را بشنوید . باید اعتقادات خود را بسازید. حداقل اصول، اصول 

عقلى و برهانیست و حداعلای اصول اصول قلبى و شهودیست. 

کننده به بهشت می رود؟ کدام قضاوت 
در روایات داریم قاضى ها چهار دسته هستند: سه گروهشان در آتش اند 
كند.  كه عالماً وعامداً حكم به باطل مى  گروه اهل نجاتند: كسى  یک 
كه بدون  كه نمى داند و اشتباهى به باطل حكم میكند. كسى  كسى 
اطلاعات كافى حكم كرد و اتفاقا حكمش درست درآمد. اینها هرسه اهل 

آتشند و اهل نجات هم گروهى اند كه عالمانه حكم به حق میكنند.
قاضى را فقط در قضاوت دادگاهى نبینیم .قضاوتهای خود را درطول روز 
در نظر بگیریم. آدم مومن حرف حساب مى زند. مثلا جملاتى كه شنیده 
مى شود: شهرداری فلان كار را كرد، بابا اینها همه كارهاشون این طوریه. 

فلانى این را گفته .فلانى از این حرفها زیاد مى زنه.
از صبح تا شب درباره افراد حقوقى یا حقیقى درباره شخصى یا جمعى 
 ... دكترا  این  است؟  سرش  پشت  علم  چقدر  و  داریم  قضاوت  چقدر 
،كاسبها ... المومن مُلجم: مومن در دهانش لجام دارد حرف نمى زند. 
بیشترین عبادتى كه ابوذر داشت تفكر بود. فرقى نمى كند این قضاوت 

ها بین افراد جامعه باشد یا در محیط خانواده. 
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بـرای عضـویت در سامـانه ی پیامـکی گفـتمان برترو اطـلاع از برنامــه های
حجت الاسلام نخاولی،لطفا عدد ۴ را به ۵۰۰۰۲۳۴۰۴۰۰۱۶۶ ارسال نمایید.

گشا نیست  ظنّ، راه 
ظن، گمان، احتمال هیچ به حق واصل نمى كند. بحث توحید خالقى 
مقدمه ای شد برای توحید هدایت. تنها خالق خداست. پس تنها هادی 

خداست. كسى كه خود اهل هدایت نباشد نمى تواند هادی شود.
گمان مشكلى حل نمى شود.در ابتدای سوره آمده مشركین  با ظن و 
گفتند: تو خود قرآن را آورده ای پس قرآن دیگری بیاور .پیامبر مى فرماید 
در شان من نیست كه قرآن را تبدیل كنم چون من تابع محض هستم. 

رسول یعنى كسى كه از خود هیچ ندارم من عبد محض خدا هستم. 

آیت بودن انبیا
 درمورد انبیا آیت بودن تكوینى و تشریعى یكى شده است. آیت تكوینى 
كه  یعنى حقیقتا خدانمای محض باشد. كى معنا پیدا میكند وقتى 
كه همه اشیا  كسى به جایى برسد  خودنما نباشد.آیت تشریعى یعنى 
رافقط آیت و نشانه ببیند یعنى همه را اسما وصفات خدا ببیند. مثلا 
كوه آیت اسم عظیم در آن تجلى كرده است. كو ه ها، دریا ها و ماهى ها 

تسبیح مى گویند.
كوه این تسبیح را مى  گوید سبحان ربى العظیم .چرا  كوه تسبیح مى 
كرده است. نمى شود دو  گوید؟ چون اسم عظیم خدا در او تجلى پیدا 
موجود در دو رتبه ی متفاوت وجودی باشند و حرفشان یک چیز باشد. 
چون تجلیات را به میزانى كه درک كردند تبیین مى كنند. تجلیات در 
كوه به یک مقدار است در مومن به یک مقدار در پیامبر به یک مقدار. كل 

موجودات همه آیت تكوینى هستند و ما نمى بینیم.
وهم  را  خودش  هم  كه  سیركرد  چنان  عبودیت  درجات  در  گركسى  ا
موجودات دیگر را فقط جنبه آیت بودنشان را دید، این آیت تشریعى هم 
مى شود. چون با آن سلوكش تمامى اسما وصفات خداوند من جمله 
عالم بودن در او تجلى  كرده حضرت على مى فرماید: خدا آیتى بزرگتر 

از من ندارد.
همه اسما وصفات خدا به اندازه ای كه در ممكنى مى تواند ظهور كند در 
او ظهور كرده، چون هیچ حجابى بین او وخدا نیست و هیچ محدودیتى 
كرده است.  در وجودش نماند. محدود نیست و تمام اسما در او  ظهور 

بنابراین تمام عالم را خدایى مى بیند.

خلاصه مفاد آیه
1-به خاطر ذوب بودن در حق، شان من نیست كه كتابى از پیش خودم 

بیاورم چون عبد محض خداهستم.
كسى غیرخدا  كه بدیلى داشته باشد و  كتاب این نیست  2-شان این 

بتواند آن را بیاورد.
از  اعظم  كتاب  این  است  قرآن  خدا،  كبر  ا آیت  موجودات،  دربین 
كهكشان هاست. كهكشان ها عالم مُلک است. كهكشان ها آیت اصغر 

خداهستند. 
والحمد للَّه ربّ العالمین


